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رویداد

نشست خبري سخنگوي دولت
 در مناطق زلزله زده

علي ربیعي، ســخنگوي دولت، نشست خبري  �
هفتگــي خود را این بار در مناطق زلزله زده اســتان 
آذربایجان غربي و روســتاي ورنکــش میانه برگزار 
کرد. او در این نشســت خبري گفت: خوشــبختانه 
در همین مدتي کــه دولت درباره اعتبارات تصمیم 
مي گرفت، دســتگاه هاي دیگر نیز هرکدام اعتباراتي 
را بــه زلزلــه زدگان اختصاص دادنــد و بانک ها نیز 
تســهیلات لازم را ارائه خواهند داد؛ ورنکش جدید 
را با مزایایي بهتر و جدیدتر ان شــاءاالله تحویل مردم 
مي دهیم. ربیعي اظهار کرد: ما درد دل مادر ریحانه 
و مــادر زهرا، دو دانش آمــوزي را که در زلزله جان 
باختند، شــنیدیم، زهرا با شیرین زباني اش، سال قبل 
با صداوســیما مصاحبه کرده و گفته بود «من باید 
عصباني باشم که ایران را بسازم» و در واقع «خشم 
براي ســاختن ایــران»، پیام زهراي ورنکشــي بود، 
نبایــد بگذاریم رؤیاي ریحانه و زهرا براي ســاختن 
مملکــت زیر آوار بماند، درخواســت پــدر زهرا نیز 
همین اســت، در کنار هم قرار بگیریم تا از مصیبت 
و فشــار و تحریم عبور کنیم و ایراني بازسازي شــده 
داشته باشــیم. ربیعي ادامه داد: در چند روز آینده 
پس از آواربــرداري، پیرو مصوباتي که دولت انجام 
داده است، برنامه ها را براي منطقه اعلام خواهیم 
کــرد. خانه هایي که مقاوم ســازي شــده بودند، در 
جریان زلزله اخیر کمترین آســیب را دیدند؛ بنابراین 
تمام روســتاییان بایــد تلاش کنند در کنــار اعتبار و 
کمک هاي فني که از ســوي دولت ارائه مي شــود، 
با همــکاري متقابل مقاوم ســازي خانه ها را انجام 
دهند. خوشــبختانه در روســتاي ورنکش از قبل از 
زلزله، گازرساني انجام شــده و مشکل برق و آب و 
مخابرات و زیرســاخت ها وجود ندارد. فقط مشکل 
اصلي، نبود خانه بهداشت و استقرار پزشک دائمي 
در درمانگاه است که این مطالبات را دنبال خواهیم 
کرد. سخنگوي دولت ادامه داد: علاوه بر مصوبات 
دولت، کمک هزینه اســکان و کمک هزینه ســاخت 
براي زلزلــه زدگان ارائه مي شــود، دو هــزار واحد 
جایــگاه دامي را وزارت کشــاورزي ایجــاد خواهد 
کــرد تا جایــگاه موقت بــراي دام ها ایجاد شــود. 
خســارت دام ها نیز با مصوباتي که انجام شــده با 
منابع ارزان و قرض الحســنه جبران خواهد شد. اگر 
کارگري در نتیجه زلزله بي کار شــده، بیمه بي کاري 
او به ســرعت داده خواهد شــد. او با تأکید بر اینکه 
مهم تریــن برنامه ما براي روســتاها، مقاوم ســازي 
اســت، گفــت: دولت در ایــن رابطه هــم خدمات 
فنــي مي دهد و هم ۳۰ میلیــون تومان اعتبار براي 
تسهیلات قرض الحســنه گذاشته است که معتقدم 
بــراي مقاوم ســازي خانه هــاي روســتایي کفایت 
مي کند. بنیاد مسکن تلاش هاي بسیار خوبي در این 
رابطه داشــته و مقام ســازي خانه هاي روستایي از 
مهم ترین برنامه هاي ما براي مقابله با بلایایي چون 
زلزله اســت. او گفت: همان گونه که رئیس جمهور 
محترم در نشســت مطبوعاتي به صورت مقدماتي 
اعلام کردنــد، دولت برنامه اي خواهد داشــت که 
بیش از ۱۷ میلیون خانوار ایراني به طور هدفمند از 
حمایت هاي اجتماعي و معیشتي برخوردار شوند، 
زیرســاخت هاي لازم براي این طرح نیز برنامه ریزي 
و آماده شــده که اعلام مي شــود. سخنگوي دولت 
با بیــان اینکه این طرح حمایتــي طوري پیش بیني 
شــده که آثار تورمي نداشــته یا به صــورت حداقل 
خواهد داشــت، افزود: این طــرح از چند ماه پیش 
برنامه ریزی و اجرا شــده و تصمیم های لازم اتخاذ 
شــده و امیدواریم به طور هدفمند این طرح را اجرا 
کنیم، اگر این طرح اجرا نشــود، آثار تورمي ناشي از 

افزایش نقدینگي بیشتر خواهد بود. 

نگاه

خانواده چندهمسری
 و تعدد زوجات

چند روزی است بحث چندهمسری در جمع های  �
مختلف مطرح می شــود. از سویی سیمای جمهوری 
اســلامی برنامه ای پخش می کند که میهمان برنامه 
کــه فردی معمم اســت، دربــاره جنبه هــای مثبت 
چندهمســری و ضــرورت آن صحبت می کنــد و از 
سویی با زنانی که همسرشان ازدواج مجدد داشته اند، 
مصاحبــه می کننــد و آنهــا شــاد و خــرم از زندگی 
رضایت بخــش خود می گویند و بعد شــاهد پوســتر 
کارگاهی هستیم که رایگان برگزار می شود و قرار است 

مهارت های زندگی چندهمسری را آموزش دهد.
دو حالت وجود دارد؛ یا ازدواج مجدد مرد با اطلاع 
و رضایت همسرش است، یا بدون اطلاع و رضایت او.
شــرایطی را تصور کنیم که زن بــه ازدواج مجدد 
همســرش راضی و از آن آگاه است. هدف هر ازدواج 
برآورده شــدن نیاز عاطفی و جنسی است. آیا زنی که 
همســرش را با دیگران شریک می کند، این دو نیازش 
برآورده می شــود؟ چه سهمی از شــوهرش برای او 
باقی می ماند؟ تبعات این ناکامی چیست؟ آیا این زن 
انگیزه مادری کردن تمام وکمــال را دارد؟ آیا آن قدر از 
نظر عاطفی تغذیه می شود که هم خودش از زندگی 
لذت ببرد و هم مادری شــاد و ســرحال برای تربیت 
فرزندانش باشد؟ آیا احساس ناکامی و درگیرشدن در 
رابطه با هووها، انرژی ای بــرای او باقی می گذارد که 

در جهت رشد و فعالیت های شخصی فعالیت کند؟
 با نگاهی به شرایط کنونی روابط بین زن و شوهر، 
چند درصد زنان ممکن اســت به ازدواج  شوهرشان 
راضی باشــند؟ اگر این درصد بالاســت، چرا شــاهد 
افزایش روابط پنهانی مردها هســتیم. اگر زنان راضی 
هســتند، چرا مردها به روابــط پنهانی به صورت آزاد 
یا صیغــه روی می آورند؟ حال وضعیتــی را در نظر 
بگیریــم که ازدواج مجدد بــدون اطلاع و رضایت زن 
صــورت گیرد، این گونــه رابطه به طــور قطع خیانت 
محسوب می شود (شرعی باشد یا غیرشرعی). مادامی 
که قرارداد ازدواج بین زن و شــوهر فسخ نشده است، 
هر گونــه ارتباط عاطفی پنهانی بــا غیرهم جنس در 
هر ســطحی ( گفت وگو در فضای واقعی یا مجازی، 
فورواردکردن پیام های عاشقانه، دیدار حضوری، رابطه 
جنســی و...) خیانت محسوب می شود که پیامدهای 
خــاص خــود را دارد؛ از جملــه: به هم ریختن رابطه 
عاطفی و جنســی بین زن و شــوهر، بی اعتمادی زن 
نسبت به همســر، عدم پذیرش پدر از سوی فرزندان، 
بروز تعارض و اضطراب در مرد برای پنهان نگه داشتن 
رابطه، سست شــدن بنیاد خانواده و در نهایت طلاق. 
با توجه به ماهیت واقعی انسان، طبیعی است  برای 
مردی که چند همســر دارد، همه همسرانش به یک 
اندازه جذابیت ظاهری و جنســی نداشته باشند، بنا بر 
این بدیهی است آن که جذابیت کمتری دارد، احساس 
کند مهم نیســت و نادیده گرفته  شــود. این احساس 
ناکامی از یک ســو به بروز مشکلات ارتباطی بین او و 
همسر و از ســوی دیگر تعارض با هووها می انجامد. 
از طرف دیگر، بازخورد این مشــکلات ارتباطی به مرد 
منتقل  و به واکنش او و تشدید ماجرا منجر می شود. 
بدیهی است فرزندان چنین خانواده هایی نیز در فضای 
پرتشنج بار می آیند و دچار مشکلات مختلف تربیتی و 
اخلاقی خواهند شــد. با توجه به نقش پراهمیت پدر 
در تربیــت فرزندان، آیا همه بچه های مرد چندزنه، به 
یک اندازه از توجه پدر برخوردار خواهند بود؟ آیا اصلا 
پدر فرصتی برای ارتباط با فرزندانش خواهد داشت؟ 
نبــود حضور کیفــی و کمی پدر چه اثرات ســوئی بر 

تربیت این بچه ها خواهد گذاشت؟
ادامه در صفحه ۱۳

گروه جامعه، معصومه اصغري: از کنار خرابه هایي رد مي شویم که قبلا بخشي 
از روســتا بوده؛ خانه هایي کاهگلي با ســقف هاي گنبدي و چسبیده به هم که 
تا چندســال قبل چندین خانوار زیر آنها روزگار مي گذراندند. بعد از رســیدن به 
تربت جام که بزرگ ترین و مرکزي ترین شــهر در این گوشــه از خراسان رضوي 
اســت، به صالح آباد و بعد هم روستاهاي مرزنشین در شرقي ترین بخش هاي 
ایرانمان مي رســیم؛ از جاده هایي رد مي شــویم که گذر از آن حتي با خودروی 
شاســي بلند ممکن اســت حالتان را به هم بریزد، از بس که دست انداز و چاله 
دارد و راننده ســعي مي کند بــراي نیفتادن در آنها ماشــین را پیچ وتاب دهد. 
جــاده زیبایي زیادي دارد و پیچ وتاب و فرازوفــرود و آبنماها جذابش کرده، اما 
از یک جایي به بعد که خاکي مي شود، جذابیت ها تمام مي شود. به روستاهایي 
مي رسیم که از بس خالي هستند، حتي از نزدیک هم جنب وجوشي ندارند. به 
مردم روستاي ابراهیم باي از قبل گفته شده که گروهي پزشک به روستا مي آیند 
و هر کسي مي خواهد به مسجد بیاید. مسجد اتاق کوچکي است که چند زن و 
بچه و چند پیرمرد در آن منتظرند. اولین بار است که پزشک به روستایشان آمده 
و در این ســال ها براي موارد درماني یا به خانه بهداشت روستاي بعدي شان؛ 
یعنــي (ســیاخوله) رفته اند یا براي دکتــر عمومي به جنت آبــاد و صالح آباد 
رفته اند. براي مراجعه به متخصص هم که باید به تربت جام یا مشــهد بروند. 
زن دست هایش را که خط وخطوط سیاه و زرد دارد (به خاطر پاک کردن گل های 
زعفران) دور دخترش حلقه کرده و از مشکل آب مي گوید: «بیشتر اوقات سال 
آب نداریم و هروقت که آب نیست مجبوریم از آب چاه اینجا بخوریم. تابستان 
همیشــه قطع اســت. اگر پمپ بسوزد یا کسي نیست درســت کند یا پولش را 
نداریم. آب خوردن نیست، ولي مجبوریم دیگه!» بعد به سراغ اینکه گردوخاک 
زیاد اســت و کلي بیماري و تنگي نفس به خاطر گردوخاک گرفته اند مي رود و 
مي گوید: «اینجا مغازه اي نیســت که لوازمي که مي خواهیم را از آنجا بگیریم. 
حتــي نان را باید از جنت آباد یا صالح آباد بخریم. نانوایي نداریم و خودمان هم 
نمي توانیم نان بپزیم». زن دیگري که چادر را به دندان کشیده و حرف مي زند، 
در ادامه حرف او مي گوید: مشــکل ما این اســت که راه نداریم و براي تا شهر 
رفتن، هم راه درســت نیست، هم ماشیني نیست که با آن برویم، خودمان هم 
که ماشین و موتوري نداریم و براي تا صالح آباد رفتن باید حداقل ۳۰ هزار تومان 
بدهیم. یکي از زن ها در تکاپو براي بردن چند کارتن پوشک به خانه اش است. 
او مادر حمیدرضاست؛ پسري که در اولین زایمان مشکل دار او دچار فلج مغزي 
شده و ۱۹ سال اســت این بچه را به دوشش مي کشد. گروهي خیر براي زینب 
رخشــاني حمایت ویژه گذاشته اند و یک کشتي گیر حامي او شده. فعلا پوشک 
و داروي شــش ماهش را با خودش آورده و زینب خوشــحال است. مي گوید 
حمیدرضا تا چندســال قبل مثل یک تکه گوشت یک گوشه افتاده بود، اما الان 
چندســالي اســت که مي تواند راه برود، اما تعادل و کنترل روي رفتار و بدنش 
ندارد و توي خواب و بیداري دائم تشــنج دارد. همان طور که حرف مي زند، به 
گوشــه سر حمیدرضا که با آب دهان آویزان روبه روي ما ایستاده اشاره مي کند 
و زخم بزرگ و چرک داري را نشانم مي دهد و مي گوید: همین چند روز قبل دم 
همین در تشــنج کرد و با سر زمین خورد. یعني من لحظه اي از این بچه غافل 
شــوم چنین بلایي سرش مي آید. چشــم هاي زینب دو نقطه سفیدي دارد که 
نمي دانم براي چه عارضه اي است، خودش هم نمي داند، چون هنوز نتوانسته 
آن را به دکتري نشان دهد. بیشتر از همه انگار درد کمر و گردن امانش را بریده 
و عاملش همین فرشته بي زبان و پاکي است که با همه سختي هایش از جانش 
بیشتر دوستش دارد. زینب خوشحال است و همه را به خانه خالي و ساده اش 
دعــوت مي کند تا در این هواي ســرد چاي بخورنــد و یک درمیان قربان صدقه 
میهمان اصلي اش که همان خیر است مي رود؛ خوشحال است، چون حداقل 
براي شش ماه زندگي به گردن و کمرش کمتر فشار مي آورد. مي گوید بهزیستي 
هر ماه ۱۶۰ هزار تومان به حمیدرضا مي دهد، اما این مبلغ کمکي به او نمي کند 
و شامل داروي او نمي شــود. حمیدرضا ناظر این گفت وگوهاست و مادرش و 
من را که غریبه ام فقط نگاه مي کند. از زینب درباره شــرایط بهداشتي و درماني 
خانم ها هم مي پرسم. او مثل بقیه راه سخت رسیدن به جنت آباد و صالح آباد 
را تکرار و اضافه مي کند: خانه بهداشت سیاخوله هم هست، اما داروي خاصي 
نمي دهنــد و براي درمان باید خودمان دکتر برویم و اگر شــهر برویم هم همه 
هزینه ها را آزاد حســاب مي کنند، چون ما بیمه روســتایي داریم. او هم مشکل 
آب را مطرح مي کند؛ مشــکلي که براي او به خاطر حمیدرضا خاص تر اســت. 
مي گوید: «وقتي آب قطع مي شــود، فلج مي شویم، مخصوصا من براي شستن 
حمیدرضا خیلي مشکل دارم. درست است که جثه حمیدرضا کوچک تر مانده، 
اما او حالا ۱۹ سال دارد و شست وشو و حمامش کار سختي است. بدون پوشک 
وقتــي خودش را کثیف مي کند، خانه را هم کثیف مي کند و باید لباس و فرش 
و پتو و... را هر روز عوض کنم و بشــویم».  قبل از رسیدن مان باران تندي آمده 
و چاله هاي بیرون خانه و وســط روستا حسابي پر شده اند و گل ولاي همه جا را 
گرفته است اما همه خوشحال اند چون این بهترین حالتي است که مي توانند از 

دست خاک و گرد و غبار مدتي راحت باشند. بچه ها دور ماشین ها را گرفته اند و 
شلوغ مي کنند. ابوالفضل برادر کوچک تر حمیدرضاست که سالم مانده و حالا 
کلاس هفتم اســت و مثل خیلي از پسرهاي این روستاها براي کلاسم ششم به 
بعد باید به جنت آباد برود. وقتي مي گوید برای رفتن به مدرسه با موتور مي روم 
و برمي گردم، با تعجب به جثه کوچکش یک بار دیگر نگاه  و ســؤالم را تکرار 
مي کنم: چطوري مي روي!؟ با موتور! (با خنده) محمدامین دوست ابوالفضل 
است که توي رکاب یک وانت نشسته و به ما نگاه مي کند. از او مي پرسم چطور 
به مدرسه مي روي و او به همان وانت اشاره مي کند! ابوالفضل هم در تکمیل 
همین اشــاره کوتاه با ســر رو به من   مي گوید: «خــودش رانندگي مي کند! تازه 

مامانش را هم این ور و اون ور مي برد!».
پســرها و دخترها در این روستا هم مثل بسیاري از مناطق محروم زودتر 
از سنشان زندگي را بغل مي کنند و در آن غرق مي شوند. درباره مدرسه رفتن 
دخترها ســؤال مي کنم که چطور بعد از ششم مدرسه مي روند و ابوالفضل 
مي گوید: «دخترها بعد از ششم مدرسه نمي روند.  نمی شود موتور هم سوار 
شــوند، پس به مدرســه نمي روند، پول هم نداریم برایشــان خانه بگیریم». 
مهران با آن جثه لاغر و ســیاه و چهره آرامش همــراه مادرش تنها زندگي 
مي کند و شلوغي روســتا او را هم پیش ما کشانده است. پدرش را از دست 
داده و تک فرزند مادري اســت که یک زخم ســاده روي پاشنه پایش عفوني 
شده و ماه هاســت نمي گذارد راه برود. از مدرســه مي پرسم که کجاست و 
اوضاعش در این سرما چطور است و مهران از بخاري نفتي مدرسه که دود 

زیادي دارد، مي گوید.
روستاهاي این منطقه از سال های دور دیم کاري گندم داشته اند اما محصول 
اصلي آنها زعفران اســت. از سال ۸۴ قناتشان خشک شده است و بیشتر از ۲۰ 
متر چاه مي زنند. شــرایط کم آبي و خشک ســالي ارتباطي نزدیک با بي کاري و 
مهاجرت در این مناطق داشته و هنوز هم دارد. احمد حسن زاده، دهیار روستاي 
ابراهیم باي و پدر حمیدرضاست. حرف هایش را با تشکر از خیران شروع مي کند 
و مي گوید اگر این خیران نباشند، کسي اینجا ما را نمي بیند. مي گوید: «مردم این 
منطقه در نبود کار و درآمد هر چه داشتند به مرور خوردند و وقتي دیگر چیزي 
نداشــتند، مهاجرت کردند و حاشیه نشین شــدند و حالا در هر جایي که باشند، 
کارگري مي کنند. اینهایي هم که مانده اند یا ازکارافتاده اند یا هیچ چیزي یا جایي 
براي رفتن ندارند. بعضي ها هم تا مشــهد براي کار رفته اند و در هر شــرایطي 
زندگي مي کنند؛ حتي چند نفر از مردم همین روستا را چند وقت قبل آوردند تا 
اینجا دفن کنند، افرادي بودند که به خاطر کار رفته بودند اما در تصادف کشته 
شده یا از ساختمان پرت شده  و تنها بودند؛ حتي کسي نبود آنها را اینجا بیاورد». 
حســن زاده مي گوید جاهایي از خانه ها شرایط نگران کننده اي دارد و هر لحظه 
ممکن اســت آوار شود. دست شــویي و حمام در خانه ها نیست و براي حمام 
باید آب گرم کنیم با قابلمه و کاســه روي سرمان بریزیم. سوخت هم نداریم و 
باید نفت را از شهر گالني بخریم و چون سوخت کم است، گران تر مي فروشند. 
طبیعت اطراف روســتاي ابراهیم باي زیباســت و کوه هاي دیواره اي که تا مرز 
افغانستان و ترکمنستان کشیده شده است، دیده مي شود (به سه مرز معروف 
است و دره اي در آنجاســت که محلي ها معتقدند با شمشیر امام علي(ع) از 
وسط دو نیم شده). اما یک جاده اصلي  خاکي وجود دارد که نیروهاي نظامي 
مرز با خودروهاي شاسي بلند در آن تردد مي کنند. در واقع آنها تنها ناظران این 
مردم هستند و اگر نیروهاي مرزي نباشند، شاید آنها بیشتر از اینها فراموش شده 
خواهند بود و همین ترددهاي روزانه روزنه امیدي اســت که حداقل براي آنها 
امکاناتي مي آید و شاید آنها هم دیده شوند. حسن زاده مي گوید در حال حاضر 
در این روســتا ۱۳ خانواریم اما در واقع ۳۰ خانوار هســتند که به طور فصلي یا 
براي کار اینجا را ترک مي کنند. تا چند سال قبل ۶۰  خانوار بوده اند اما حالا همه 

مهاجرت کرده اند.
در آمار پزشکان همراهمان بیشترین موارد ثبت شده بیماران سرماخوردگي، 
دردهــاي مزمن گــردن و کمر و زانــو و  رعایت نکردن مســائل بهداشــتي و 

عفونت هاي داخلي براي زنان بود. به علاوه اینکه بیماراني با سنین بالا که قند و 
فشار خون دارند، امکان چک کردن روزانه آن را ندارند و ممکن است عارضه اي 
یکباره کارشــان را تمام کند. مشــکلات دندان در بیشتر بچه ها وجود دارد و به 
نظر مي رسد مسواک اینجا و در این شرایط بهداشتي و بي آبي معني نمي دهد.

یکي از اهالي که با همسرش بعد از تحصیل اما بي کار به روستاي سیاخوله 
برگشــته، مي گوید اینجا ۸۰ تا صــد خانوار دارد که به دلیل کار متغیر اســت. 
به نظر مي رســد سیاخوله وضعیت بهتري نســبت به روستاهاي اطراف دارد 
چون حداقل خانه بهداشت دارد و از ساخت وساز در روستا مشخص است که 
تعدادي از اهالي شروع به ساخت وساز کرده اند و حداقل سقف بالاي سرشان 
امن اســت. سیاخوله مدرسه دارد اما براي مقطع ابتدایي فضایش کم است و 
براي راهنمایي مدرسه و معلم ندارد و اگر یک کلاس راهنمایي با کمک خیرین 
در ســیاخوله احداث شود همه روســتاهاي اطراف مي توانند اینجا بیایند. این 
ســاکن روستاي ســیاخوله مي گوید: «وقتي آب بیشتر از یک ماه قطع مي شود، 
آنهایي که مسئول اند از خودشان مي پرسند این مردم چه مي کنند؟ اصلا براي 
مســئولان این مردم مهم هســتند که چه بلایي سرشان مي آید و چطور روزگار 
مي گذرانند؟ چه بلایي ســر کودکان این روســتاها مي آید؟ مگر وزیر نگفته اگر 
جایي حتي یک دانش آموز بود، ما ســرویس آموزشي مي دهیم؟ وزیر کجاست 
که ببینــد دختران ترک تحصیل کرده این روزها ســر مزرعــه زعفران گل چیني 
مي کنند؟ پسربچه هاي ما با سن کم با موتور مي روند جنت آباد تا درس بخوانند 

و ممکن است در این راه هر بلایي سرشان بیاید».
او مي گویــد: «حدود ۲۰ خانوار در ســیاخوله تحت پوشــش کمیته امداد 
هســتند اما چون وضعیتشــان براي کار خوب نیســت یا سرپرســت ندارند یا 
توانایي ندارند از وام خوداشــتغالي هم استفاده نمي کنند و مثل بسیاري دیگر 
از مددجویان به جاي کار و تلاش براي استفاده از وام هاي اشتغال زایي ترجیح 
مي دهند همان مستمري را دریافت کنند». موضوع دیگري که ساکنان سیاخوله 
و دهیار آن مطرح مي کنند این است که این روستاها به خاطر دوربودن از جریان 
زندگي و بازار هر تولیدي را نمي توانند به موقع، کامل یا سالم به بازار برسانند یا 
اینکه هزینه ارسال آن گران تمام مي شود. از زعفران که محصول اصلي و تنها 
راه براي کارگري مردم این منطقه اســت و خام فروشي مي شود تا تولید قارچ، 
به موقع و ارزان به بازار نمي رســد و به همین دلیل تلاش براي اقتصادي کردن 

این موارد برایشان توجیهي ندارد.  
تعدادي از مردم این روستا به دلیل نزدیکي و تبادلات فرهنگي و اجتماعي 
از مردم افغانســتان هستند یا پدر و مادرشــان از افغان ها هستند و شناسنامه 
ندارند. اگرچــه با همان کارت تردد امورات زندگي آنها مي گذرد اما مشــمول 
بســیاري از خدمات نمي شود. دهیار روستا براي نمونه پیرزني را که پزشک در 
حال معاینه چشمش است، نشان مي دهد و مي گوید این پیرزن از افاغنه است 
که شوهرش ایراني بوده و فوت شده! شوهر و بچه هایش شناسنامه دارند ولي 
خودش ندارد و مشمول خدمات مختلف نمي شود و تنهاست. در مواردي که 
مردان از افاغنه هستند مشکل بیشتر است، چون بچه ها هم شناسنامه ندارند.

با پزشکان راه چند خانه را در پیش گرفته ایم و در خانه هایي را که باز است 
مي زنیم و داخل مي رویم. یکي از خانه ها ســه خانــوار جمعیت دارد اما تنها 
مردش یک پیرمرد اســت که لنگ لنگان به استقبال آمده. پسر و دامادش براي 
کار رفته انــد و زنان خانه امورات را مي گذرانند. دختر جواني که چهره اي زرد و 
چشم هایي گودرفته دارد، از بي کاري و جاي خالي یک ماهه شوهرش که براي 
گل چیني زعفران رفته مي گوید و با ســرفه هاي شــدید دو دخترش، به آسم و 
سرماخوردگي دو فرزندش اشاره مي کند که پزشکان آنها را ببینند. مي گوید دود 
بخاري نفتي و گرد و خاک محیط باعث آسم بچه ها شده و چون حمام ندارند 
و با گرم کردن آب در یک ظرف بچه ها را مي شــوید بچه ها دائم ســرماخورده 
هســتند. مشــکل دیگرش تأمین نان اســت؛ مي گوید: براي گرفتن نان باید تا 
جنت آباد و صالح آباد برویم! اینجا نانوایي ندارد و به ما سهمیه آرد نمي دهند 
تا خودمان نان بپزیم. آب هم کل تابســتان قطع است و زمستان هم که با برف 
یخبندان مي شود و بیشتر اوقات یا از چاه یا با تانکر آب مي گیریم. براي چاه هم 

هر چند ماه هزینه برق و کف کش دارد که نداریم.
شــاید در درجه بندي مناطق محروم وزارت کشور و ارگان هاي دیگر درجه 
محرومیت مناطق منتهي به ســه مرز مشترک ایران – افغانستان و ترکمنستان 
هفت یا هشــت باشد و اگر روزي تنها یک عامل یعني فقط راه براي آنها ایجاد 
مي شد، همین ســطح از محرومیت و مهاجرت را هم شــاهد نبودیم. اما چرا 
این مردم در این مناطق دورافتاده تاکنون دیده نشده اند و انگار در کشور وجود 
خارجي ندارند و در محاسبات نیستند! مردم این روستاها نه بلدند خوب حرف 
بزنند، نه مي دانند چطور دنبال فلان مســئول بروند و شــکایت کنند و نه اصلا 
اینترنت دارند تا درخواستشان را به فلان کانال و شبکه بفرستند! اینها مردماني 
هســتند که براي سرشماري ها و آمارهاي دوره اي حساب مي شوند اما در زمان 

تقسیم زندگي در نقطه صفر مرزي سهمشان صفر یا نزدیک به صفر است. 

چندساعت میهمان روستاهاي محروم شرقي ترین گوشه خراسان رضوي

جایی میان ۳ مرز

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

آغوش باد ۹- شیپور خودرو- خط ابداعي سومري ها- 
طرح و الگو- بدن بي ســر! ۱۰- نوعــي پارچه پنبه اي- 
دل آزردگي- سوراخ کوچك ۱۱- نیکوکاران- نژاد مردم 
پرو ۱۲- خاســتگاه ورزش ژیمناستیک- نوعي آش که 

بــا آرد گندم تهیه مي شــود- ظرف لباس شــویي ۱۳- 
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المپیک ۱۹۵۶- ســراینده مجموعه شــعر هواي تازه 
۱۰- به تنهایي- اصلاح خرابي- قلب قرآن ۱۱- همسر 
نازك نارنجي- حــرف دهن کجي  اســکندر مقدوني- 
۱۲- تاربافتن عنکبوت- طي طریق عرفاني- جایي که 
همگان در آن حضور دارند ۱۳- یازده- هدف ها- کرم 
خون خوار ۱۴- شریك- نجات یافتن- سوغات تابستان 

۱۵- یك هزارم متر- شهري در  خراسان جنوبي.

عمودي :
 ۱- مســتقیم و بدون پیچ وخم- از لوازم التحریر- 
نــام ۲- امــر بــه گفتــن دارد- هدیه چهره گشــایي 
عروس- قصور ۳- براق کننده کفش- فیلم نقاشــي 
متحــرک- پهلــوان ۴- گل ته حــوض- میله فلزي 
نازك- پایتخت  نیجر ۵- شــکلي هندســي- بتخانه
۶- دزدیدن- آتش- کمیابي ۷- سراي محبت- ایراد- 
تنگه حیاتي خاورمیانه- ارســباران امروزي ۸- ادیب 
و محقق فقیــد معاصر و صاحب اثــر برگ هایي در 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.
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